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آدرنالین

سالن مســابقات شــهر تاشــکند در کشور 
ازبکســتان، در روزهای گرم مردادمــاه، میزبان 
یکی از پرالتهاب‌ترین و تاریخی‌ترین رقابت‌های 
ورزشــی بود. جایی که صدای برخورد صفحات 
سنگین فلزی با تخته، با فریادهای از سر شوق و گاه 
اشک‌های حسرت در هم می‌آمیخت. اما در میان 
تمام این هیاهوها، این نام دختران ایران بود که در 
آوردگاه قهرمانی نوجوانان و جوانان آســیا، بیش 
از هر زمان دیگری طنین‌انداز شــد. دخترانی که 
نه‌تنها وزنه‌های سنگین، بلکه نگاه‌های تردیدآمیز 
را نیز بالای سر بردند و ثابت کردند که اراده و قدرت، 
جنسیت نمی‌شناسد. این گزارش، روایتی است 
داستانی و مستند از روزهایی که تاریخ وزنه‌برداری 

زنان ایران، از نو و با خطی طلایی نوشته شد. 
در هر تورنمنت ورزشی، همیشــه یک نام به 
عنوان ســتاره بی‌بدیل مســابقات می‌درخشد و 
در تاشــکند، این نام بدون شــک مهسا بهشتی 
بود. دختــری که با گام‌هایی اســتوار و نگاهی پر 
از اعتمادبه‌نفــس روی تخته رفت تــا در دو رده 
ســنی نوجوانان و جوانان، برای رقبا خط و نشان 
بکشد. رقابت در دســته 77+ کیلوگرم نوجوانان 
آغاز شد. وقتی نام مهسا از بلندگوهای سالن اعلام 
شد، سکوتی ســنگین بر فضا حاکم گشت. او در 
حرکت یک‌ضرب، نمایشــی از صلابت و تکنیک 
ناب را ارائه داد. وزنه‌های 106 و 108 کیلوگرمی 
برای او تنها یک دست‌گرمی بود. در حرکت سوم، 
وقتی وزنه ‌113کیلوگرمی را درخواســت کرد، 
تمام چشم‌ها به او دوخته شــده بود. مهسا با یک 
فریاد بلند، وزنه را از زمین کند و با تعادلی بی‌نظیر 
بالای ســر برد تا اولین مدال طلای خود را دشت 
کند. اما شــاهکار اصلی در حرکت دوضرب رقم 
خورد. جایــی که او پس از مهــار موفق وزنه‌های 
136 و ‌142کیلوگرمی، به ســراغ وزنه سنگین 
‌148کیلوگرمی رفت. لحظه‌ای که داوران سه چراغ 
سفید را به نشــانه تایید حرکت او روشن کردند، 
فریاد شادی کاروان ایران سالن را فرا گرفت. مهسا 
با مجموع ‌261کیلوگرم، نه‌تنها سه مدال طلای 
رده نوجوانان را بر گردن آویخت، بلکه با رکوردی 
دســت‌نیافتنی، طلای یک‌ضــرب، دوضرب و 
مجموع دســته ‌86کیلوگرم جوانان آســیا را نیز 
از آن خود کرد تا با ‌6مدال طلا، به یک اســطوره 
تمام‌عیار تبدیل شود. اوج داستان مهسا اما روی 
تخته و پس از پایان مســابقه رقم خورد. او پس از 
این درخشش خیره‌کننده و هت‌تریک طلایی، در 
حالی که نگاه تمام عکاسان و حاضران به او بود، به 
سمت پرچم سه‌رنگ ایران رفت، مقابل آن زانو زد 
و با احترامی خاص، عشق و تعصب خود را به تصویر 
کشید؛ تصویری که به سرعت در رسانه‌ها مخابره 

 شد و به نمادی از غیرت دختران ورزشکار ایرانی 
بدل گشت. 

درخشــش در تاشــکند تنها به مدال‌آوری 
انفرادی ختم نشــد. آنچه این دوره از مســابقات 
را در تقویــم ورزش ایران جاودانــه کرد، نتیجه 
تیمی شــگفت‌انگیز دختران نوجوان بود. تیمی 
که با ترکیبی از اســتعدادهای ناب و جسور راهی 
ازبکستان شده بود، موفق شــد برای اولین‌بار در 
تاریخ وزنه‌برداری ایران، بر سکوی نایب‌قهرمانی 
آسیا بایستد. نبرد امتیازی در بخش تیمی بسیار 
نفس‌گیــر و میلی‌متری بود. دختــران ایران در 
رقابتی شانه به شانه با قدرت‌های سنتی این رشته، 
با کسب 534امتیاز، بالاتر از ازبکستان میزبان )با 
‌514امتیاز( قرار گرفتند و تنها با اختلاف اندکی 
نسبت به قزاقستان قهرمان )با ‌551امتیاز(، سکوی 
دوم آسیا را فتح کردند. کسب ‌6طلا، سه ‌نقره و سه 
‌برنز توسط تیم نوجوانان، نشان از یک برنامه‌ریزی 
دقیق و ظهور نســلی طلایی در وزنه‌برداری زنان 

ایران داشت. 
مسابقات دســته ‌69کیلوگرم جوانان، یکی از 
دراماتیک‌ترین بخش‌های ایــن تورنمنت برای 
کاروان ایران بود. جایی که هانیه شریفی و هستی 
صدیقی، دو نماینده شایســته کشــورمان روی 
تخته رفتند. داســتان این وزن، داســتان فراز و 
نشــیب‌های روانی و فیزیکی در ورزشی است که 
یک ثانیه غفلت می‌تواند تمــام زحمات چندین 
ماهه را بر باد دهد. برای هستی صدیقی، مسابقه 
در حرکت یک‌ضرب تبدیل به یک کابوس شــد. 
او هر ســه تلاش خود را برای مهار وزنه‌های 95 و 
96 کیلوگرمی از دست داد. در قانون وزنه‌برداری، 
وقتی ورزشکار در یک حرکت اوت کند، از جدول 
مجموع حذف می‌شــود. اشــک‌ها و ناامیدی‌ها 
می‌توانست او را از ادامه مسابقه باز دارد، اما هستی 
تصمیم گرفت بلند شــود. او در حرکت دوضرب 
به روی تخته بازگشــت. وزنه ‌122کیلوگرمی را 
بالای سر برد و در حالی که در تلاش دوم برای وزنه 

‌126کیلوگرمی ناکام مانده بود، در حرکت سوم 
تمام خشــم و اراده خود را در دست‌هایش جمع 
کرد و با مهار موفق این وزنــه، در عین ناباوری و با 
یک کامبک رویایی، مدال طلای دوضرب جوانان 
آسیا را از آن خود کرد. در سوی دیگر میدان، هانیه 
شریفی با اســتراتژی متفاوتی پیش رفت. او در 
یک‌ضرب اگرچه تنها وزنه ‌91کیلوگرمی را مهار 
کرد و در رده هفتم ایســتاد، اما امید خود را برای 
کسب مدال مجموع از دســت نداد. در دوضرب با 
مهار موفق وزنــه ‌120کیلوگرمی جایگاه خود را 
تثبیت کــرد. اگرچه او در تلاش بــرای وزنه‌های 
ســنگین‌تر ناکام ماند، اما همین استمرار و ثبت 
مجموع ‌211کیلوگرم کافی بود تا مدال ارزشمند 
برنز مجموع را بر گردن بیاویزد و نشان دهد که در 
مســابقات بزرگ، ماندن در کورس رقابت چقدر 

اهمیت دارد. 
در اوزان بالا و در دســته فوق‌سنگین، رقابت 
همیشه از جذابیت خاصی برخوردار است؛ جایی 
که قدرت خالــص و تکنیک در هــم می‌آمیزند. 
در دســته 86+ کیلوگرم جوانان و 77+ کیلوگرم 
نوجوانــان، نمایندگان ایــران نمایش‌های قابل 
تحسینی داشــتند. حســنا امیری )دسته 86+ 
کیلوگرم جوانان( با تمرکز بالا وارد رقابت شــد. 
او در یک‌ضــرب پــس از مهار وزنه‌هــای 100 و 
‌104کیلوگرمی، تنها در مهار وزنه ‌106کیلوگرمی 
ناکام ماند تا با شایستگی مدال نقره یک‌ضرب را به 
نام خود سند بزند. او در دوضرب نیز کار را با مهار 
‌120کیلوگرم آغاز کرد اما وزنه‌های ســنگین‌تر 
126 و ‌138کیلویی با او یــار نبودند تا در نهایت 

با مجموع ‌224کیلوگرم بــه کار خود پایان دهد. 
رویا نوری‌نژاد )دســته 86+ کیلوگــرم جوانان( 
نیز در همین دســته، همپای دیگر رقبا جنگید. 
او با مهار وزنه‌های 96 و 98 کیلوگرمی در حرکت 
یک‌ضرب، توانســت مدال برنز ایــن حرکت را 
برای کشــورمان به ارمغان بیاورد و سهم مهمی 
در موفقیت‌های تیمی داشــته باشد. آوا فرهادی 
)دسته 77+ کیلوگرم نوجوانان( که در کنار مهسا 
بهشتی افسانه‌ای در یک دسته رقابت می‌کرد، با 
وجود جو سنگین مسابقات، عملکرد قابل قبولی 
داشت. او در یک‌ضرب با مهار ‌101کیلوگرم چهارم 
شد و در دوضرب با ثبت وزنه ‌123کیلوگرمی، در 
مجموع با رکورد ‌224کیلوگرم در جایگاه پنجم 
آسیا ایستاد. تلاشی که نویدبخش آینده‌ای روشن 

برای این وزنه‌بردار  جوان است. 
در کنار این درخشــش بی‌نظیــر و تاریخی 

دختران، تیم ملی نوجوانان پسر ایران نیز کارنامه 
درخشانی از خود بر جای گذاشت. پسران پولادمرد 
ایرانی در نمایشی مقتدرانه، موفق به صید ‌9مدال 
طلا، چهار ‌نقره و دو ‌برنز شدند. آنها در رده‌بندی 
امتیازی، بــا وجود اینکه با یــک وزنه‌بردار کمتر 
نسبت به رقبا به تاشکند اعزام شده بودند، با کسب 
‌530امتیاز، پس از ازبکستان میزبان )‌553امتیاز( 
و بالاتر از قزاقســتان )‌506امتیاز(، با اقتدار روی 
ســکوی نایب‌قهرمانی تیمی آســیا ایستادند تا 
شــادی کاروان ایــران در ایــن دوره از رقابت‌ها 

تکمیل شود. 
در پایان این دوره از مسابقات قهرمانی نوجوانان 
و جوانان آسیا در تاشــکند، کاروان وزنه‌برداری 
ایران در مجموع دو بخش دختران و پسران، آمار 
خیره‌کننده زیر را به ثبت رســاند؛ ‌۲۸مدال طلا، 
‌۱۳مدال نقره و ‌۱۵مدال برنز. مسابقات تاشکند 
1405، تنها یک رویداد ورزشی نبود؛ بلکه نقطه 
عطفی در تاریخ ورزش زنان ایران به شمار می‌رود. 
روزهایی که دختران ایرانی با دست‌های آغشته 
به پودر ســفید مگنزیا و با قلب‌هایــی پر از امید، 
میله‌های سرد وزنه‌برداری را رام کردند تا به همه 
ثابت کنند که هیچ وزنه‌ای برای اراده آنها، آنقدرها 
هم سنگین نیســت. زانو زدن مهسا بهشتی برابر 
پرچم، کامبک رویایی هستی صدیقی و ایستادن 
تاریخی تیم دختران بر سکوی دوم آسیا، تصاویری 
است که تا سال‌ها در ذهن علاقه‌مندان به ورزش 
هک خواهد شــد. این تازه آغاز راه نسلی است که 
می‌خواهد در المپیک‌های آینده، آسمان ورزش 

ایران را طلایی‌تر از همیشه کند.

رودری قرار است خزانه باشگاه بارسلونا را خالی کند
هرچی داری بده بیاد!

خزانه بلوگرانا خالی می‌شود؛ این شاید آشناترین و در عین حال 
دلهره‌آورترین جمله‌ای باشد که هواداران بارسلونا در این روزهای داغ 
تابستانی می‌شنوند. اما این‌بار پای یک خرید معمولی در میان نیست؛ 
صحبت از انتقال بازیکنی است که می‌تواند معادلات خط میانی لالیگا 
را برای سال‌ها تغییر دهد. رودریگو هرناندز یا همان رودری، مغز متفکر 
منچستر سیتی و قهرمان جهان، در آستانه پوشیدن پیراهن آبی و 
اناری است، اما رقمی که در فاکتور نهایی این انتقال درج شده، کاملا 
فراتر از تصورات اولیه و حتی خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های مدیران 

بارسلونا است؛ بیش از ۲۱۰ میلیون یورو!  
در دنیای فوتبال تا همین چند سال پیش یک قانون نانوشته اما 
طلایی وجود داشت؛ اگر بازیکنی وارد سال پایانی قراردادش می‌شد، 
باشگاه مبدا برای جلوگیری از خروج رایگان او در فصل بعد، حاضر 
بود به مبالغی بســیار پایین‌تر از ارزش واقعی بازیکن رضایت دهد. 
آخرین نمونه بزرگ و تاریخی این الگو، انتقال تونی کروس به رئال 
مادرید بود. هافبک آلمانی در حالی که تنها یک سال از قراردادش با 
بایرن مونیخ باقی مانده بود، با مبلغی در حدود ‌۲۰میلیون یورو راهی 
سانتیاگو برنابئو شد و تاریخ‌سازی کرد. بسیاری از تحلیلگران و حتی 
مدیران بارسلونا در ماه‌های گذشــته تصور می‌کردند که سناریوی 
مشابهی برای رودری در پیش است. آینده او پیش، در جریان و پس از 
جام‌جهانی سوژه بحث محافل ورزشی بود و با توجه به رسیدن قرارداد 
او با سیتیزن‌ها به ماه‌های پایانی، زمزمه‌ها حاکی از آن بود که بازگشت 
او به لالیگا بسیار ارزان تمام خواهد شد. اما واقعیت بازار نقل‌و‌انتقالات 
مدرن، سیلی محکمی به این تصورات رمانتیک زد. امروز دیگر عدم 
تمدید قرارداد و گذر زمان، به منزله صدور مجوز خروج ارزان‌قیمت 
نیست. درخشش خیره‌کننده رودری در جام‌جهانی و تبدیل شدن 
او به یک مهره بی‌بدیل، قیمت او را از هر نظر به شــکل سرسام‌آوری 

بالا برده است.
منچستر‌سیتی باشگاهی نیســت که به راحتی ستاره‌هایش را 
حراج کند. آنها به خوبی می‌دانند که چه جواهری را در اختیار دارند. 
رسانه‌های انگلیسی در روزهای اخیر فاش کرده‌اند که مدیران سیتی 
تاکنون به دو پیشنهاد رسمی بارسلونا پاسخ منفی قاطع داده‌اند. پیام 
مالکان اماراتی باشگاه واضح است؛ رودری را می‌خواهید؟ هزینه آن 
را بپردازید. درخواست قطعی و غیرقابل مذاکره منچستر‌سیتی برای 
صدور رضایت‌نامه این هافبک ‌۳۰ساله، مبلغ ‌۸۰میلیون یورو است. 
این عدد برای بازیکنی که در سال آخر قراردادش به سر می‌برد، یک 
رکورد و نشان‌دهنده تغییر پارادایم در قدرت چانه‌زنی باشگاه‌های 
متمول انگلیسی است. سیتیزن‌ها با این برچسب قیمتی به تمام اروپا 
ثابت کردند که حتی در ماه‌های پایانی قرارداد نیز این باشگاه مبدا 

است که قوانین بازی را دیکته می‌کند. 

اما ‌۸۰میلیون یورو تنها نوک کوه یخ است. وقتی ماشین حساب‌ها 
در دفتر مدیریت بارسلونا به کار می‌افتند، ابعاد واقعی این معامله هوش 
از سر انسان می‌برد. بارسلونا برای متقاعد کردن رودری، یک قرارداد 
چهار ساله با دستمزد خالص ‌۱۵میلیون یورو برای هر فصل پیشنهاد 
داده است. در نگاه اول شاید ‌۱۵میلیون یورو معقول به نظر برسد، اما 
وقتی قوانین مالیاتی سنگین ایالت کاتالونیا را در نظر بگیرید، ماجرا 
رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. برای اینکه رودری سالی ‌۱۵میلیون یورو 
خالص دریافت کند، باشگاه بارسلونا باید سالانه ‌۳۴میلیون یورو )به 
صورت ناخالص( پرداخت نماید. با یک ضرب ساده ریاضی، دستمزد 
این بازیکن در طول چهار ‌سال قرارداد، مجموعا ۱۳۶میلیون یورو روی 
دست باشگاه خرج خواهد گذاشت! حالا پازل‌ها را کنار هم بگذارید؛ 
‌۱۳۶میلیون یورو برای دســتمزد، به علاوه ‌۸۰میلیون یورو مبلغ 
درخواستی منچستر سیتی. ما تا همین‌جا به رقم ‌۲۱۶میلیون یورو 
رسیده‌ایم. اگر کمیسیون‌های هنگفت مدیربرنامه‌ها، پاداش‌های 
امضای قرارداد و سایر هزینه‌های جانبی انتقال را به این معادله اضافه 
کنیم، مجموع هزینه این پکیج برای کاتالان‌ها به راحتی از مرز ۲۲۰ 
الی ‌۲۳۰میلیون یورو عبور می‌کند. این دیگر یک انتقال ساده نیست؛ 
این یک قمار بزرگ مالی برای باشگاهی است که در سال‌های اخیر با 

بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است. 
در این میان، نمی‌توان از نقش پررنگ باشگاه‌های مادریدی در داغ 
شدن این بازار چشم‌پوشی کرد. رئال‌مادرید نیز همواره معامله‌های 
پرخرجی را دنبال کرده است )مانند پرونده‌های دیومانده یا کوکوریا(، 
اما استراتژی فلورنتینو پرز معمولا مبتنی بر جذب بازیکنان جوان‌تر 
است تا استهلاک مالی آنها در طولانی‌مدت آســان‌تر باشد. با این 
حال، کهکشانی‌ها در مقطعی برای جذب رودری وارد عمل شدند و 
پیشنهاداتی را ارائه کردند. حضور نام رئال‌مادرید کافی بود تا ارزش بازار 
رودری بالاتر برود و موضع سیتی در مذاکرات سخت‌تر شود، هرچند 
که در نهایت، تصمیم شخصی خود بازیکن و علاقه قلبی‌اش به پروژه 
ورزشی بارسلونا، شانس رئال را از بین برد و او پیشنهاد بلوگرانا را ترجیح 
داد. از سوی دیگر، پرونده خولین آلوارز نیز به صورت غیرمستقیم بر 
این فضا تاثیر گذاشته است. اتلتیکو مادرید پیشنهادهایی برای آلوارز 
داشت، اما ورود تاکتیکی رئال‌مادرید به این ماجرا باعث شد تا ارزش 
این ملی‌پوش آرژانتینی به شدت بالا برود و هزینه جدایی او برای هر 
تیمی سنگین‌تر شود. این بازی‌های رسانه‌ای و ورود باشگاه‌های رقیب 
برای بالا بردن قیمت اهداف نقل و انتقالاتی یکدیگر، نشان می‌دهد 
که جنگ‌های خارج از مستطیل سبز به اندازه ال‌کلاسیکوهای داخل 

زمین بی‌رحمانه است.
در نهایت، واقعیت این است که بارسلونا اکنون معامله‌ای را پیش رو 
دارد که تا حد زیادی از سوی خود باشگاه رسانه‌ای شده و راه بازگشتی 
برای آن متصور نیست. مدیریت بارسا در حال حاضر دو معامله بزرگ 
را در دســتور کار دارد که در صورت نهایی شــدن، می‌توانند خزانه 
باشگاه را تا ‌۵۰۰میلیون یورو زیر بار هزینه ببرند. انتقال ‌۲۱۰میلیون 
یورویی رودری فراتر از یک خرید فوتبالی، یک بیانیه قدرت از سوی 
بارسلونا در بازار اروپاست؛ انتقالی که ثابت می‌کند بلوگرانا با وجود تمام 
محدودیت‌ها، همچنان حاضر است برای بازگشت به قله فوتبال اروپا، 
گاوصندوق‌های خود را تا آخرین سکه خالی کند. باید دید آیا این قمار 
نجومی، در نهایت جام‌های قهرمانی را به ویترین افتخارات نوکمپ 

بازخواهد گرداند یا به یک بحران مالی جدید تبدیل خواهد شد.

پولاد سرد در دستان گرم دختران ایران اتفاق روز

حماسه دخترانه
نگار رشیدی 

درخشش در تاشکند تنها به 
مدال‌آوری انفرادی ختم نشد. آنچه 

این دوره از مسابقات را در تقویم 
ورزش ایران جاودانه کرد، نتیجه تیمی 

شگفت‌انگیز دختران نوجوان بود. 
تیمی که با ترکیبی از استعدادهای 
ناب و جسور راهی ازبکستان شده 

بود، موفق شد برای اولین‌بار در 
تاریخ وزنه‌برداری ایران، بر سکوی 

نایب‌قهرمانی آسیا بایستد

مسابقات تاشکند 1405، تنها یک 
رویداد ورزشی نبود؛ بلکه نقطه عطفی 

در تاریخ ورزش زنان ایران به شمار 
می‌رود. روزهایی که دختران ایرانی با 

دست‌های آغشته به پودر سفید مگنزیا 
و با قلب‌هایی پر از امید، میله‌های سرد 
وزنه‌برداری را رام کردند تا به همه ثابت 

کنند که هیچ وزنه‌ای برای اراده آنها، 
آنقدرها هم سنگین نیست

صدای نوتیفیکیشــن گوشــی موبایل در فضای آرام اتاق 
می‌پیچد. تیتر خبر روی صفحه روشن می‌شــود و چشم‌ها را 
به خود خیره می‌کند؛ اولین قرارداد هزار میلیاردی در فوتبال 
ایران! یک لحظه مکث. چشم‌ها دوباره تیتر را مرور می‌کنند تا 
شاید اشتباهی در خواندن صفرها رخ داده باشد. اما نه، خبر کاملا 
رسمی است. باشگاه پرسپولیس برای جذب دانیال ایری، مدافع 
جوان و آینده‌دار فوتبال ایران، دســت به جیب شده و رکوردی 
را ثبت کرده که تــا پیش از این، حتــی در خیال‌پردازانه‌ترین 
رویاهای هواداران و مدیــران فوتبالی هم نمی‌گنجید. مجموع 
هزینه‌های رضایت‌نامه، دســتمزد پایه پنج ‌ساله و آپشن‌های 
این قرارداد، عدد سرگیجه‌آور یک‌هزار میلیارد تومان را نشان 
می‌دهد. برای درک بزرگی این عدد، کافی است آن را روی کاغذ 
بنویســید: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان. ۱۲صفر که پشت 
سر یک عدد یک صف کشیده‌اند تا تاریخ فوتبال ایران را به قبل 
و بعد از خود تقسیم کنند. اما آیا این شلیک پر سر و صدای مالی، 
نویدبخش تولد یک ابرقدرت در فوتبال آسیاست یا تنها پرده‌ای 

دیگر از نمایش پوچ اقتصادی در لیگی ورشکسته؟
بیایید ابتدا به سراغ ســتاره‌ این داستان برویم؛ دانیال ایری. 
بازیکنی جوان که قرار است پیراهن سرخ پرسپولیس را تحت 
هدایت مهدی تارتار بر تن کند و در تمرینات بدنسازی با مربی 
اســپانیایی عرق بریزد. بر اساس اخبار منتشــر شده، باشگاه 
پرسپولیس مبلغ ‌۱۹۰میلیارد تومان تنها برای رضایت‌نامه این 
بازیکن به باشگاه نساجی پرداخت کرده است. دستمزد پایه او 
در یک شیب صعودی برای پنج سال به ‌۶۹۷میلیارد تومان 
می‌رسد و با احتساب آپشن‌های ‌۲۰درصدی، دریافتی او 
مرز ‌۸۳۶میلیارد تومان را هــم رد خواهد کرد. هیچ‌کس 
منکر استعداد، جوانی و آینده‌دار بودن این مدافع نیست. 
در لیگی که با فقر بازیکن‌سازی دست و پنجه نرم می‌کند، 
پیدا کردن یک مدافع جوان و مستعد شبیه به کشف آب 
در دل کویر است. اما سوال اینجاست؛ آیا کارنامه این 
بازیکن با این ارقام نجومی هم‌خوانی دارد؟ ما درباره 
بازیکنی حرف می‌زنیم که هنوز در کوران مسابقات 
بین‌المللی پخته نشــده اســت. او نه تجربه بازی در 
جام‌جهانی را دارد، نه در جام ملت‌های آسیا تنه به تنه 
مهاجمان طراز اول قاره زده و نه کارنامه فوق‌العاده‌ای 
از افتخارات فردی و تیمی در ســطح اول فوتبال به 
دوش می‌کشد. در فوتبال روز دنیا، پرداخت چنین 
مبالغی )حتی با در نظر گرفتــن معادل دلاری آن( 

برای ستاره‌هایی انجام می‌شود که تضمین‌کننده موفقیت‌های 
آنی و درآمدهای هنگفــت از طریق فــروش پیراهن و جذب 
اسپانسر باشــند. اما اینجا در ایران، ما در حال پرداخت هزینه 
احتمالات هستیم؛ آن هم با پولی که از جیب کنسرسیوم‌های 

بانکی و در نهایت اقتصاد عمومی کشور تامین می‌شود. 
بخش تلخ و گزنده ماجرا، نه در حساب بانکی 

دانیال ایری، بلکه در جغرافیایی است 
که این پول در آن خرج می‌شود. 
فوتبال ایران این روزها شبیه به 
عمارتی است که ستون‌هایش 
موریانه خورده، ســقفش چکه 
می‌کند، اما صاحبخانه در حال 
خریــدن گران‌ترین لوســتر 
کریســتال جهان برای آویزان 
کردن در هال تاریک آن است! 
بیایید نگاهی به بستر این فوتبال 

هــزار میلیــاردی بیندازیم. در 
همین لیگی که برای یک رضایت‌نامه 

‌۱۹۰میلیارد تومان پول رد و بدل می‌شود، پیدا کردن یک چمن 
استاندارد که توپ روی آن پله نشود، به یک آرزوی محال تبدیل 
شده است. ورزشگاه آزادی به عنوان نماد ملی فوتبال، در حال 
مرمت بی‌پایان است و تیم‌ها دربه‌در شــهرهای مختلف برای 
پیدا کردن یک زمین صاف هســتند. فوتبال بدون تماشــاگر، 
شبیه به سینمای بدون تماشاچی اســت. با این حال، به دلایل 
مختلف از جمله نقص زیرساخت‌ها، نبود گیت‌های استاندارد 
و مشکلات ایمنی، بســیاری از بازی‌ها در سکوت مطلق برگزار 
می‌شــوند. در تمام دنیا، قراردادهای بــزرگ از دل درآمدهای 
بزرگ بیرون می‌آیند. حق پخش تلویزیونی شــاهرگ حیاتی 
فوتبال حرفه‌ای است. در ایران اما، باشگاه‌ها ریالی از پخش 
زنده مسابقات خود دریافت نمی‌کنند. لیگی که هزار 
میلیــارد تومان برای یک مدافــع خرج می‌کند، 
هنوز درگیر ابتدایی‌ترین تجهیزات کمک‌داور 
ویدیویی است و هر هفته جنجال‌های داوری 
به تیتر یک رســانه‌ها تبدیل می‌شود. چگونه 
می‌توان در لیگی که اولین‌های حرفه‌ای‌گری 
در آن غایب‌اند، اولین هزار میلیاردی را جشن 
گرفت؟ این تضاد آشکار، چیزی جز دهن‌کجی 

به منطق اقتصادی نیست. 
یکی از مهم‌ترین توجیه‌هایــی که معمولا 
مدیران برای خریدهــای گران‌قیمت می‌آورند، 
حضور پرقدرت در مســابقات آســیایی و کســب 
درآمدهای ارزی از طریق پاداش‌های لیگ قهرمانان یا 
لیگ نخبگان آسیاست. اما طنز ماجرا اینجاست 
که پرســپولیس در این فصل، در 
شرایطی دســت به این جیب 
بی‌انتها برده کــه اصلا در 
یی  ســیا آ ت  بقا مســا
حضــور نــدارد! تیمی 
که فقط قرار اســت در 
مسابقات داخلی )لیگ 
برتر و جــام حذفی( به 
میدان بــرود، دقیقا با 
چه توجیــه اقتصادی 
و ورزشــی دســت به 
این ســرمایه‌گذاری 
ســنگین زده است؟ 
ر  د شــما  قتــی  و
تورنمنت‌های قاره‌ای 
غایب هســتید، عملا 
ویتریــن بین‌المللــی 
خود را از دست داده‌اید. 
بازیکنــی که در آســیا دیده 
نشود، شــانس کمتری برای ترانسفر شدن به 

تیم‌های بزرگ‌تر و بازگرداندن این سرمایه دارد. بنابراین، توجیه 
خرید برای آینده و درآمدزایی از فروش، در سالی که تیم در آسیا 
نیســت، پایه‌های لرزانی دارد. مدیران باشــگاه معتقدند با این 
قرارداد پنج ‌ســاله و با در نظر گرفتن تورم احتمالی، این خرید 
توجیه شده است. این یعنی باشگاه به جای آنکه بر اساس ارزش 
واقعی و فعلی بازیکن قرارداد ببندد، روی بیماری اقتصاد کلان 

کشور و تورم سالانه قمار کرده است! 
مدت‌هاست که اســتقلال و پرسپولیس به کنسرسیوم‌های 
بانکی و پتروشیمی واگذار شــده‌اند. قرار بود این واگذاری، به 
معنای تزریق منطق بنگاه‌داری به فوتبال باشد. قرار بود مدیران 
بانکی، حساب سود و زیان را بدانند. اما ظاهرا فوتبال ایران باتلاقی 
اســت که هر منطق اقتصادی را در خود می‌بلعد. بانک‌هایی که 
برای پرداخت یک وام ازدواج یا وام اشتغال‌زایی هزاران تبصره 
و ضامن طلــب می‌کنند، چگونه در عــرض دو هفته، پرداخت 
‌۱۹۰میلیارد تومــان برای رضایت‌نامه و تعهــد صدها میلیارد 
تومانی برای دستمزد را در هیئت مدیره خود توجیه می‌کنند؟ 
در باشــگاهی که درآمدش از بلیت‌فروشی قطره‌چکانی است، 
حق پخش ندارد و قانون کپی‌رایت بــرای فروش پیراهن در آن 
افسانه‌ای بیش نیست، این بازگشــت سرمایه قرار است چگونه 
رخ دهد؟ پاسخ تلخ است؛ بازگشت سرمایه‌ای در کار نیست. این 
پول‌ها، هزینه‌هایی است که صرفا برای راضی نگه‌داشتن افکار 
عمومی، رقابت در بازار مکاره‌ی نقل‌و‌انتقالات و فرار از فشارهای 
مجازی پرداخت می‌شود. وقتی باشگاه رقیب برای بازیکنی مانند 
سعید سحرخیزان رقم‌های نجومی خرج می‌کند، پرسپولیس 
هم برای عقب نماندن از این کورس ویرانگر، روی میز قمار فوتبال 

چک‌های سنگین‌تری می‌کشد. 
دیدن دانیال ایــری در لباس پرســپولیس، در حال تمرین 
با مربی اســپانیایی و آماده شــدن برای بازی مقابل استقلال 
خوزستان یا تراکتور، شاید برای هواداران این تیم جذاب باشد. 
او ممکن اســت در ســال‌های آینده به بهترین مدافع فوتبال 
ایران تبدیل شــود و خط دفاعی سرخ‌پوشــان را بیمه کند. اما 
تصویر بزرگ‌تر، تصویری به شــدت ترسناک اســت. قرارداد 
هزار میلیاردی ایری، نماد کامل توســعه نامتــوازن در ورزش 
ایران است. ما به جای ســاختن فونداســیون، در حال تزیین 
سقف ترک‌خورده‌خانه‌ای هســتیم که هر لحظه ممکن است 
روی سرمان آوار شــود. فوتبالی که در آن بازیکن بدون رزومه 
بین‌المللی، هزار میلیــارد تومان می‌ارزد، امــا هوادارش روی 
سکوهای سیمانی فرسوده می‌نشیند، زمین بازی‌اش شبیه به 
زمین کشاورزی است و باشگاه‌هایش در باتلاق بدهی‌ها دست و 
پا می‌زنند، فوتبالی نیست که رو به جلو حرکت کند؛ بلکه حبابی 
است که هر روز بزرگ‌تر می‌شود و صدای ترکیدن آن، دیر یا زود، 
گوش همه را کر خواهد کرد. آینده را شــاید بتوان خرید، اما نه 
با پول‌هایی که در خلاء خرج می‌شوند. تا زمانی که زمین بازی 
 صاف نباشد، گران‌ترین کفش‌های جهان هم نمی‌توانند مانع از 

لغزیدن شما شوند.

رقص روی ویرانه‌های فوتبال؛ دانیال ایری با چه رقمی پرسپولیسی می‌شود؟

معمای هزار میلیاردی

چهره به چهره

آریا طاری 

نازنین دشتی 


